
اهمیت استراتژی ایران برای هند در سه محور

پایاه تحلیل «مدرن دیپلماس» نوشت: دینامی منطقهای درحال تغییر است و بهدنبال آن روابط ایران و هند نیز از اهمیت بیشتری

نسبت به دهههای گذشته برخوردار شده است. آغاز روابط بین تهران و دهلنو را متوان از دهه ۵۰ میلادی دانست؛ زمان که دو طرف

معاهده دوست و صل پایدار را به امضا رساندند. البته اندک بعد و با پیوستن ایران به معاهده بغداد در سال ۱۹۵۴ و از سوی دیر

دینامی سیاستورزی در عصر جن سرد، مان از همرای بیشتر در روابط تهران و دهل تا دهه ۹۰ میلادی شد. تحریمهای که

در ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی توسط غرب اعمال شدند، موجب شد ایران برای چند دهه در سط پس از بروز انقلاب اسلام

بینالملل منزوی شود.

نظم جهان ل گرفت. این رخداد آغازی بر پایان یاتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، نظم جدیدی در جهان ش پس از فروپاش

دوقطب بین روسیه و آمریا بود و زمینه را برای ایجاد نظم جدیدی فراهم ساخت و با گذشت زمان، جهان تولد قدرتهای جدید نظیر

چین را نظارهگر بود. پس از پایان جن سرد، هند نیز درنتیجه فشارهای داخل و بینالملل روند جهانشدن، خصوصسازی و

آزادسازی اقتصاد خود را کلید زد. این مسیر علاوه بر منافع که با خود برای کشورهای نظیر هند به همراه داشت، برخ چالشها را نیز

متوجه این دولتهای نوظهور کرده بود.

در دهه ۹۰ میلادی مناف ایران و هند در زمینههای انرژی، امنیت آسیای میانه و بهویژه در منطقه پاکستان‐افغانستان نقطه اشتراک پیدا

کرد. روابط دو کشور در اوایل دهه ۹۰ میلادی به روند تقویت خود ادامه داد و پس از سال ۲۰۰۲، زمان که ی معاهده هماری

نظام به امضای تهران و دهلنو رسید، با گشایشهای تازهای نیز مواجه شد. این روابط البته از همان سالها بهدلیل خصومتهای

ادامهدار میان تهران و واشنتن با فراز و نشیبهای نیز همراه بوده است. تحریمهای گستردهتری که دونالد ترامپ با خروج از توافق

هستهای، بار دیر علیه ایران بازگرداند، حاکمیت هند را برای کاهش سط روابط دیپلماتی با ایران تحت فشار قرار داده است.

درحالکه فشار متحدان هند برای کاهش روابط با ایران افزایش یافته، اما دهلنو هرگز بهطور کامل روابط و هماری با تهران را

،ژئوپلیتی ن با تهران بر پایه استدلال حفظ منافاری ممبر ادامه حداقل هم نو مبنسیاست دهل رده است. درواقمتوقف ن

ژئواستراتژی و ژئواقتصادی در منطقه استوار است؛ منطقهای که ایران ی از بازیران اصل آن است.

ایران: پل ارتباط هند به همسایان جدید

ایران نهتنها در حوزه اقتصاد منطقهای برای هند با اهمیت دانسته مشود، بله ی پل ارتباط برای هند در راستای ارتباط آسیای

مرکزی با کشورهای حاشیه خلیفارس و منطقه قفقاز است. بندر چابهار نهتنها برای مناف ژئوپلیتی هند در غرب آسیا حائز اهمیت

فراوان است، بله این امر در مورد افغانستان و آسیای مرکزی بهعنوان همسایان جدید این کشور نیز حیات است. بهعلاوه اهمیت این

بندر بهدلیل تلاش چین برای افزایش نفوذ خود در همسایان هند، اهمیت دوچندان برای دهلنو یافته است. چین با برنامههای نظیر

ابتار«ی کمربند‐ی راه» و سرمایهگذاری در بندر گوادر پاکستان سع در محدود ساختن حوزه نفوذ هند در این مناطق دارد. با

همین استدلال بود که دهلنو تصمیم به سرمایهگذاری عظیم در بندر چابهار را اتخاذ کرد. در دسامبر ۲۰۱۸، شرکت سهام محدود

بنادر جهان هند دفتری را در بندر چابهار گشود و عملیات بندر شهید بهشت را در این شهر عهدهدار شد. این بندر متواند ارتباط هند

با افغانستان و آسیای مرکزی را تقویت و حفظ کند.

اساس روابط ایران و هند بر پایه «رفاه از طریق تقویت ارتباطات» بر هماری دوجانبه در حوزههای انرژی، تجارت، ارتباطات و



تقویت روابط تجار دو کشور متمرکز است. ایران و هند به همراه افغانستان پیمان سهجانبهای را برای توسعه بندر چابهار امضا کردهاند.

ایران نقش حیات در کم به هند برای تبدیل به ی قدرت نوظهور جهان ایفا مکند. این روابط دوجانبه با ایران نهتنها برای تامین

مناف اقتصادی هند ضروری است، بله اهمیت بسزای نیز در توسعه نفوذ دهلنو در همسایان جدید در حوزه خلیفارس و آسیای

مرکزی خواهد داشت. در واق ایران برای دسترس هند به آسیای مرکزی نقش حیات دارد و متواند به دهلنو کم کند تا رشد نفوذ

چین در میان همسایان هند تعدیل شود.

اهمیت ژئو اقتصادی ایران برای دهلنو

ایران را متوان تا حد زیادی ی اقتصاد هیدروکربن دانست. این کشور دارای ذخایر قابلتوجه نفت و همچنین پس از روسیه،

بزرگترین ذخیره گاز مای جهان را داراست. پس از آزادسازی اقتصاد هند در اوایل دهه ۹۰، روابط دو کشور نیز تسهیل شد. با این

حال در سال ۲۰۱۴ و بهدلیل تحریمهای آمریا، میزان تجارت بین دو کشور به کمترین میزان رسید. براساس گزارش اگزیم بان هند

واردات این کشور از ایران تا حد زیادی وابسته به نفت است که نزدی به ۸۶ درصد از واردات هند از ایران را به خود اختصاص

مدهد. در سال ۲۰۱۴، هند دومین بازار واردات برای نفت ایران بود، با این حال با بازگشت دوباره تحریمها و عدم امان پرداخت

از طریق کانالهای مال، واردات هند از ایران بهتدری کاهش یافت.

حجم تجاری میان ایران و هند بر پایه دلار آمریا و ط مدت ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ برابر با ۷۶/ ۱۳ میلیارد دلار بوده است. براساس

اعلام وزارت روابط خارج هند، حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ با ثبت ی رشد ۸/ ۲۳ درصدی به ۳/ ۱۷ میلیارد

دلار رسیده است. بهعلاوه صادرات هند به ایران با رشد ۳/ ۳۲ درصدی به ۵/ ۳ میلیارد دلار رسید. هند که اکنون ی از پرشتابترین

بخشهای اقتصادی هند نقش برای تامین انرژی موردنیاز خود دارد. انرژی در تمام اقتصادهای جهان است عطش بسیار بالای

حیات دارد. رشد تولید ناخالص داخل هند موجب تولید اقلام و فرآوردههای بیشتری شده است و اکنون نیاز این کشور به انرژی از هر

زمان دیری بیشتر است. درواق سهم هند در افزایش نیاز به انرژی در سط جهان از هر کشوری سبقت گرفته است. هند تا سال

۲۰۴۰ قرار است به پرجمعیتترین کشور جهان بدل شود. اگرچه هند گامهای بلندی را نیز در زمینه تامین انرژیهای تجدیدپذیر

از صادرکنندگان اصل کنند. هند همچنین یتامین م فسیل برداشته است؛ اما همچنان سهچهارم از انرژی موردنیاز هند را مناب

فرآوردههای نفت است. همچنین با توجه به سیاستهای دولت، افزایش سط درآمد سرانه و پیشرفت اقتصادی هند، این کشور درحال

تجربه سری استفاده روزافزون شهروندان خود از گاز مای برای پختوپز بهجای ابزار و انرژیهای سنت و زغال است. چالش پیشروی

هند آن است که بتواند ی منب نزدی، بزرگ و مقرونبهصرفه از گاز مای را برای نیازهای آت خود تامین کند. ایران با در اختیار

داشتن تمام این ویژگها متواند تامین نیاز هند به گاز مای را تضمین کند. این کشور همچنین دارای اهمیت ژئوپلیتی و

ژئواستراتژی برای هند است.

مناف ژئوپلیتی و ژئواستراتژی ایران برای هند

هند و چین در رقابت با یدیر برای تثبیت جایاه خود بهعنوان قدرت جهان هستند. درنتیجه مناف آنها در تضاد با یدیر در

و ژئواستراتژی خود در منطقه هند‐اقیانوسیه قرار گرفتهاند که برای هر دو کشور از اهمیت ژئوپلیتی بسیاری از سطوح و همسای

بالای برخوردار هستند. چین تمرکز خود را بر احیای جاده تجاری و باستان ابریشم از طریق عملیات ساختن ابتار «ی کمربند‐

ی راه» معطوف ساخته است. از سوی دیر، هند بهدنبال اجرای ساختن برنامههای توسعه ارتباطات نظیر بندر چابهار و کریدور

شوند. نظم جهانحملونقل شمال‐جنوب است. این تلاشها با هدف پیوند آسیای مرکزی و افغانستان دنبال م بینالملل

چالشبرانیز کنون موجب ظهور مناطق مهم نظیر آسیای مرکزی شده است. از طرف دیر پس از حمله آمریا به افغانستان در سال



۲۰۰۱، این کشور اهمیت استراتژی بالای پیدا کرد. با خروج آمریایها از افغانستان و خلأ قدرت که انتظار مرود ط سالهای

آت در این کشور تقویت شود، این کشور به میدان تحرکات نیروهای روس، پاکستان و چین بدل شده است. هند از این محل

نرانهای عمیق امنیت را نیز بهویژه از طریق پاکستان احساس مکند. هند هماکنون دسترس مستقیم به افغانستان و آسیای مرکزی

ندارد و درنتیجه ایران برای اینه هند بتواند نفوذ خود را در افغانستان تثبیت کند حیات است اگرچه فشارهای بینالملل بر دهلنو

موجب کند شدن تقویت روابط دو کشور شده است. ایران همچنین متواند هماری کارآمدی با هند برای تعدیل نفوذ پاکستان در

افغانستان و مبارزه با گروههای افراط تروریست داشته باشد. هماری ایران و هند درواق برای حفظ و ارتقای مناف مشترک دو کشور

حیات است. با این حال آمریا اغلب توسعه روابط دو کشور را در سایهای از ابهام قرار داده است. آمریا در عین حال از هند انتظار

دارد تا بتواند با حضور در افغانستان، مناف مشترک دهلنو و واشنتن را تضمین کند. اما هند که روابط خصمانهای با پاکستان دارد

نمتواند از خاک این کشور به افغانستان دسترس یابد. بنابراین تنها گزینه ممن و بسیار حیات برای نیل به این هدف ایران است.


